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   شناسي بحث ولايت فقيه حوزه
* معصومي مسعودمحمدسيد  24/10/88 :تأييد  6/2/88 :دريافت

  چكيده
را  را فقهي و گروهي ديگر آن  برخي بحث ولايت فقيه را بحثي كلامي و برخي آن  

در . كنند اي را بيان مي دانند و هر يك نيز براي اثبات نظر خود ادله ميفقهي  - كلامي
بودن اين بحث و بررسي آن ثمرات،  اين نوشتار پس از بيان ثمرات فقهي يا كلامي

معلوم خواهد شد كه اساساً طرح اين مسأله كه بحث ولايت فقيه، بحثي كلامي است يا 
تواند در علم  هم مي ،ا كه بحث ولايت فقيه؛ چرو  ثمري ندارد باشد فقهي، انحرافي مي

تنها چون كلام مورد بحث قرار گيرد و هم در علم فقه، با اين تفاوت كه در علم كلام، 
شود  ولايت فقيه پاسخ داده ميبحث به سؤالاتي از  ، شود دربارة فعل خداوند بحث مي

از بحث لهايي در علم فقه به سؤا كهدر عين حال . كه مربوط به فعل خداوند باشد
  . شود ميپاسخ داده  ،كه مربوط به حكم افعال انسانها استولايت فقيه 

 واژگان كليدي

  شناسي، كلام، فقه ولايت فقيه، امامت، حوزه  
                                                                                                                             

   .بهشتي شهيداستاديار دانشگاه  محقق حوزه علميه و *
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  مقدمه
اين است كه اين  باشد مييكي از مسائلي كه در خصوص بحث ولايت فقيه مطرح 

بحثي  ،شود؟ آيا بحث ولايت فقيه اي از مباحث اسلامي مطرح مي بحث در چه حوزه
 كلامي است كه بايد در علم كلام بدان پرداخته شود؟ يا بحثي فقهي بوده و فقها بايد آن

  را در ميان فروع فقهي مطرح نمايند؟
علاوه بر اينكه جايگاه آن را در معارف ديني روشن  ،بحث ولايت فقيه ةتعيين حوز

 ،در عين حال. باشد هاي اصلي بحث نيز مفيد تواند در شناخت مباني و پايه سازد، مي مي
داراي ثمرات علمي و عملي مختلفي باشد كه دانستن  ،بودن آن ممكن است كلامي يا فقهي

پرداختن به تعيين جايگاه بحث  ،بدين سبب. استدار رآنها از اهميت قابل توجهي برخو
  .بحث را از آن آغاز نمود، امري لازم و ضروري استاين اي كه بايد  براي شناختن حوزه

را  بحث ولايت و امامت جامعه را بحثي كلامي و برخي آن ،برخيصه اينكه خلا
دانند و هر يك نيز براي اثبات نظر خود  فقهي مي -را كلامي آنديگر فقهي و گروهي 

 .كنند اي را بيان مي ادله

و طرح اين نكته ثمرات  ايننقد  ،بودن بحث بيان ثمرات فقهي يا كلاميدر اين مقاله به 
 و در نتيجه اينكه انحرافي است - بودن مسأله ولايت فقيه كلامي يا فقهي - بحث اين كه 

  .پردازيم ، ميكلام و هم در فقه مورد بررسي قرار گيرد تواند هم در بحث ولايت فقيه مي
ثمراتي  ة، گردآوري و بررسي كلياست آنچه در اين نوشتار مورد توجه قرار گرفته

همچنين سعي شده است با دقت در اين اقوال . ستاكه براي آن شمرده شده باشد  مي
  . به نقاط ضعف هر يك از آنها اشاره گردد

  :كه عبارتند از لازم و ضروري است ،بيان چند نكته ،قبل از پرداختن به بحث
 كه آنچه ،شود با توجه به اينكه در هر علمي پيرامون موضوع خاصي بحث مي -1

 .وحدت موضوع آنها است ،گردد مطرح علم خاصي  ةاي در حوز لهأردد مسگ موجب مي
هر علمي متكفل بررسي موضوعي خاص و مسائلي كه مستقيماً به آن  ،به تعبير ديگر

لازم نيست   ؛ يعنيموضوعات ديگر نيست ةباشد و متكفل بحث دربار مربوط است مي
علوم تمايز  موجب ،همين امر .جهات آن مورد بررسي قرار دهد ةيك مطلب را از هم

 ةپاسخ به سؤالات خاصي دربار دار عهدهدر نتيجه هر علمي . استشده از يكديگر 
له در چه علمي مورد بررسي أمسيك اگر بخواهيم بدانيم  ،بنابراين .موضوع خود است
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له چيست و از چه جهتي لازم است أموضوع آن مس بدانيمابتدا بايد  ،گيرد قرار مي
  .پاسخ بگوييممسأله آن  پيرامونالاتي ؤچه نوع س بهبايد و آن بحث شود  ةدربار
ممكن است از جهات مختلف مورد بررسي قرار گيرد و از هر  ،لهأيك مس -2
  انسان از جهت جسميبايد  ،طور مثال هب. علمي خاص متكفل بحث از آن باشد ،جهت

ل اخلاقي در علم يل و رذاياز جهت فضا و در علم پزشكي مورد بررسي قرار گيرد
از نظر اعتقادات در علم كلام و از  ،شناسي از نظر شناخت معارف در معرفت ،خلاقا

  .مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد فقهعلم در  تطابق افعالش با احكام شرعيحيث 
ممكن است متكفل پاسخگويي به سؤالاتي است كه  ،اي از علوم شاخههر  ،بنابراين

چه بحثي علمي از نچنا با اين حال، .نداشته باشدآن پاسخي  براياساساً  ،ديگر شاخة
توان نتيجه گرفت كه از جهات  به هيچ وجه نمي باشد،علم خاصي  داخل در ،يك جهت

  .باشدديگر داخل در موضوع علم ديگر ن
 ؛نيست اين مسألهبودن  كلامي يا غير كلامي ةكنند تعيين ،خاصي از استدلال ةشيو -3

مخاطبين خود بايد مسائل مربوط به موضوع  و نوع ها لتزيرا هر علمي متناسب با رسا
. نموده و مطالب صحيح يا سقيم در آن را براي مخاطب اثبات نمايد خود را بررسي 

بودن ادله، به هيچ وجه دليل بر كلامي يا  بودن طريق استدلال و يا نقلي عقلي ،بنابراين
تمايز علوم و در  ،شد ذكراول  ةتگونه كه در نك زيرا همان ؛نيست مسألهبودن  غير كلامي

بحث  ةو شيو بستگي دارد اهبه تغاير موضوع آناز يكديگر ل آنها ئنتيجه تمايز مسا
مورد استفاده قرار  ،در علوم مختلف گوناگونهاي  با توجه به اينكه شيوه خصوصاً

يك  ةبا تعيين شيوتوان  نمي ،بنابراين. يك بحث نيست ةحوز ةكنند تعيين ،دنگير مي
طور مثال در بسياري از علوم  به. آن بحث در چه علمي قرار دارد مشخص كرد كهبحث 
 هاي بسياري از شاخهمانند فلسفه، كلام، فقه و  ؛شود استدلال عقلي استفاده مي ةاز شيو

گردد و  تمسك به نقل نيز چنين امري مشاهده مي ةگونه كه در شيو همان ؛علوم انساني
. م بهره بردول آن علئبراي حل مسا استدلال نقليتوان از روش  يدر بسياري از علوم م

شود و حتي  از ادله نقلي نيز استفاده مي ،عقلي ةاز ادل استفادهعلاوه بر  ومي نيزدر عل
  . نيز استفاده گردد... ممكن است از روشهاي ديگري همچون استقراء و 

 وخاصي استفاده كرد استدلالي   ةالبته ممكن است در برخي از مسائل نتوان از شيو
نه به جهت  ،براي مخاطب است شيوهاين به جهت عدم امكان اثبات آن مطلب از آن 



62 

 

 

ل 
سا

هم
رد
ها
چ

  /
رة 

ما
ش

هار
چ

  م

زيرا  ؛نقلي استفاده كرد ةتوان از ادل مثلاً براي اثبات وجود خداوند نمي موضوع آن علم؛
كه او نقلي تمسك كرد و مطلبي را براي مخاطب ثابت كرد  ةتوان به ادل عقلاً زماني مي

پس از  ،به همين دليل در علم كلام. اعتقاد به وجود خداوند و حجيت نقل داشته باشد
توان براي اثبات مسائل ديگر كلامي كه بر آن  مي ،شدن از اثبات وجود خداوند فارغ

معاد بدان  گونه كه در مباحث امامت و همان ؛به نقل نيز تمسك كرد ،مترتب است
  .تمسك شده است

اند كه امتياز  برخي تصور كرده« :نويسد يكي از انديشمندان مي ،راستادر همين 
شود؛ يعني هر  ها جاري ميبستگي به نوع دليلي دارد كه در آنعلومي مانند كلام و فقه، 

اي كه  لهأله كلامي است و هر مسأشود، آن مس اي كه دليل عقلي بر آن اقامه مي لهأمس
اين تقسيم، تصوير  .له فقهي استأآن مس ،نقلي باشددليل عقلي بر آن نباشد، بلكه دليل 

اي كلامي اقامه شود و هم بر  لهأدرستي نيست؛ زيرا ممكن است برهان عقلي، هم بر مس
به  ...فقط عقل و دليل عقلي باشد؛ ،له فقهيأاي فقهي؛ يعني حاكم در يك مس لهأمس

عنوان  به .گرداند نمي اي را كلامي يا فلسفي لهأبودن دليل، مس صرف عقلي همين دليل،
حكم  به  اند و عقل، مستقلاً هر دو عقلي »عدل انساني«و  »عدل الهي« ةلأمثال دو مس

له، أ، ليكن يكي از اين دو مسكند مي وجوب عدل خداوند و به وجوب عدل انسان
ي ادر عدل الهي، به معن »وجوب« زيرا ؛ديگر، فقهي است ةلأفلسفي يا كلامي و مس

 باشد؛ يعني خداوند ضرورتاً مي »االله عادل بالضروره«معنايش  است و »هستي ضروري«
معنايش معناي تكليف فقهي است و  به »وجوب«ولي در عدل انساني  ،عادل است

  . )142- 141: 1378 جوادي آملي،( باشد مي »الانسان ان يكون عادلاً يجب علي«
له در أجايگاه آن مس ةكنند تواند تعيين له نميأج حاصل از استدلال در يك مسينتا -4

 ،دواقامه ش ياستدلال ،الوجود وحدت واجب ةاگر دربار ،به تعبير ديگر. علم خاصي باشد
ظلم  از ساحت  ،گونه كه اگر در استدلالي همان ؛قطعاً بحثي كلامي صورت گرفته است

 يمتوان بنابراين، نمي. باز هم بحثي كلامي صورت گرفته است ،دونفي شخداوند ربوبي 
بحثي  ،دانيم را از واجب تعالي ممتنع مي بحث ظلم براي خداوند را از آن جهت كه آن

 ،خداوند براي فقيهكه حتي اگر كسي ثابت كند  رو، اين از. خارج از علم كلام تلقي كنيم
بحث كلام واقع شده است و اثبات يا  ةدر واقع در حوز ،ولايتي را جعل نكرده است

  .دهد را تغيير نمي جايگاه آن ،عدم اثبات آن
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موضوع علم كلام اگر چه نزد متكلمين با اختلافات مختصري تعريف شده  -5
اند و در نتيجه  صاف و افعال او دانستهوا را خداوند متعال و آنبرخي موضوع اما است، 

خداوند سبحان و اوصاف و افعال او  ةعلمي كه دربار«: اند در تعريف علم كلام گفته
  .)134: 1375جوادي آملي، (» كند بحث مي

اند و در  دانستهشود را موضوع علم كلام  برخي ديگر، آنچه به عقايد ديني مربوط مي
ادله و رفع  ةواسطه توان اثبات عقايد ديني ب ،علمي كه با آن«: اند تعريف علم كلام گفته
با همين نيز تعابير ديگري  ).35-34: 1، ج1412ايجي، (» گردد شبهات از آن فراهم مي

  . )5: 1تا، ج فياض لاهيجي، بي( جود داردو، مضمون
صورت مشترك وجود دارد و آن اين است كه علم ه ها يك امر ب اين تعريف تمامدر 
اوصاف و  ،ترين عقايد ديني است كه در آن وجود خداوند بحث از اصلي دار عهده ،كلام

نبوت و امامت و  نيزسلب اوصاف سلبيه از او و  ،معاد ،عدل ،توحيد همچونافعال او 
ال ؤبه اين س نخستكوشد تا  در واقع علم كلام مي .شود مسائل پيرامون آنها بحث مي

دادن به  اساسي در عقايد پاسخ بگويد كه آيا خداوندي وجود دارد يا نه و سپس با پاسخ
 دهد تا در نهايت بر مان افعال او، عقايد مخاطبين خود را سا سؤالاتي پيرامون اوصاف و

معصومين  ةحجيت يا عدم حجيت قول خداوند متعال و نبي گرامي و ائم ،اساس اين عقايد
  .بخشي از مباحث عقل نظري است ،مباحث علم كلام ،بهتربه تعبير . ثابت گردد

عبارت است از احكام شرعي افعال  ،موضوع علم فقه نيز به اتفاق نظر فقها -6 
احكام  ،آن ةواسطه تواند ب فقيه مي علم فقه، علمي است كه تعريف،اين  بر بنا .مكلفين

شرعي آن بشناسد و مكلفين را با وظايف شرعي خود آشنا  ةشرعي افعال عباد را از ادل
متكفل پاسخ به سؤالاتي پيرامون احكام  ،علم فقهكه توان گفت  در واقع مي. سازد

 ،مباحث علم فقه ،به تعبير ديگر .انسانهاست افعال ةهاي آن دربار شرعي و بايد و نبايد
 ،از آنجا كه لزوم تبعيت از احكام شرعيو آيد  شمار مي بخشي از مباحث عقل عملي به

همواره  ،علم فقه ،در نتيجه ،نقلي است ةمتوقف بر اعتقاد به وجود خداوند و حجيت ادل
تا مخاطب در علم كلام به وجود خداوند و  ؛ زيراپس از علم كلام واقع خواهد شد

با اين . نيست منطقي ،هاي شرعي الزام او به بايد و نبايد ،او معتقد نشود تبعيت ازلزوم 
هاي حجيت  پايه ،كلام ؛ چرا كهگردد فقه نيز روشن ميعلم علم كلام و  ةرابط توضيح،

نبايد از نظر دور البته  .سازد دستورات شرعي را در علم فقه براي مكلف محكم مي
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فقيه با شناخت تكاليفي براي انسانها به  ،گاه در مقام اثباتممكن است داشت كه 
بردن بر اين  پيممكن است فقيه در فقه با  ،طور مثال به .اي در علم كلام پي ببرد هلأمس

عهده بگيرد و بر مردم رمديريت مردم را بكه ط واجب است ئالشرا بر فقيه جامعنكته كه 
خداوند براي فقيه ولايتي  كهواجب است از فرامين او اطاعت كنند، كشف كند نيز 

كه مربوط به فعل خداوند باشد  ميل كلام ئاين مضمون يكي از مسا .است كردهجعل 
دخالت كرده و سؤالات مربوط به  ،فقه ةمعنا نيست كه كلام در حوز آناما اين به  ،است

  .وارد شده استكلام  ةدهد و يا فقه در حوز آن را پاسخ مي
بودن  شود كه آيا اساساً فقهي اين سؤال مطرح مي ،اينك با توجه به نكات گفته شده

چه ثمراتي بر آن  ،؟ و اگر داردخيراي دارد يا  بودن بحث ولايت فقيه ثمره يا كلامي
  كنند؟ بودن اين بحث پافشاري مي بودن و يا فقهي مترتب است و چرا برخي بر كلامي

  بودن بحث ولايت فقيه لامي يا فقهيثمرات ك
 در ادامهاند كه  بودن اين بحث برشمرده ثمراتي براي كلامي يا فقهي ،در اين رابطه

  :شود آنها اشاره مي بارزترينبه 
عقلي  ةكلامي باشد بايد براي استدلال بر آن از ادل ،اگر بحث ولايت فقيه -1

فقه  اما در ،نقلي استفاده كرد ةتوان در مباحث كلامي از ادل نمي ؛ زيرااستفاده كرد
از  ،بحثي كلامي باشد ،ولايت فقيه ثحباگر  رو، ازاين. نقلي ممكن است ةاستفاده از ادل

  .)235: 1377كديور، (است  احكام عقلي و اگر فقهي باشد از احكام شرعي تعبدي
آن تحقيق  ةو هر كسي بايد دربارقابل تقليد نيست  ،كلامي باشد ،ياگر بحث -2

را از  توان آن اين صورت مي در ،فقهي باشد ياما اگر بحث .كرده، بدان يقين پيدا كند
گونه امور  در اين لذا. شود اعتقادات ثابت مي ،كلامعلم زيرا در  ؛مجتهدي تقليد كرد
  .)همان( توان در مسائل آن تقليد كرد خلاف فقه كه ميه تقليد جايز نيست، ب

فرضهاي ديني خاصي نيست و در واقع  مبتني بر پيش ،از آنجا كه مباحث كلامي -3
ديني اثبات  برون ةگردد، در نتيجه معارف در آن با ادل اصول دين در اين حوزه اثبات مي

نبايد  ،چنانچه بحث ولايت فقيه را كلامي بدانيم ،بنابراين .ديني درون ةنه با ادل ،گردد مي
فرض ديني در طريق استدلال به آن استفاده شود و در واقع يك بحث  گونه پيش هيچاز 

صورت  در اين ،فقهي باشداگر بحث ولايت فقيه خلاف اينكه  رب .ديني خواهد بود برون
  .)27: 6، ش1376شفيعي، ( ديني بهره برد درون ةتوان در طريق اثبات آن از ادل مي
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هيچ  ،امامت بدان دلالت كند ةبحثي كلامي باشد و ادل ،ولايت فقيهبحث اگر  -4
 ممكن است مجتهدين بر ،تواند با آن مخالفت كند، اما اگر بحثي فقهي باشد فقيهي نمي

داراي  ،اساس اختلاف در مباني اجتهادي خود با آن مخالفت نمايند و در اين رابطه
  .)همان( نظرات مختلفي باشند

بودن ولايت فقيه را چنين مطرح  كلامي يا فقهيبرخي يكي ديگر از ثمرات  -5
 »انتصاب ولي فقيه« ةاند كه چنانچه ولايت فقيه بحثي كلامي باشد، بايد قائل به نظري كرده

خداوند چنين ولايتي را براي فقيه جعل نكرده  گفته شود كهشد و اگر فقهي باشد و 
؛ 35، ش1382پازوكي،  كربلايي( معتقد شد »انتخاب ولي فقيه« ةاست، بايد به نظري

  .)49: 1372سروش، 

  شده نقد ثمرات مطرح
شده  يك از ثمرات گفته  هيچكه توان دريافت  به خوبي مي ،با دقت در آنچه گفته شد

هيچ بودن بحث ولايت فقيه هيچ فرقي در  بدين معنا كه كلامي يا فقهي ؛صحيح نيست
  .يك از موارد ذكر شده ايجاد نخواهد كرد

   اول ةثمرنقد 
با توجه به  اما ،شود عقلي استفاده مي ةاز ادل، بر خلاف فقه در كلامكه گفته شد 

جايگاه يك  ةكنند توانند تعيين روشهاي استدلال نمي ،سومي كه در ابتدا گفته شد ةنكت
 را تواند آن يمبودن بحث ولايت فقيه ن عقلي يا نقلي ،بنابراين .له در علوم باشندأمس

نقلي نيز  ةاز ادل ،عقلي ةعلاوه بر ادل ،در كلام :اولاًزيرا  ؛كندبحثي كلامي يا فقهي 
 ةدو شيو ،عقل و نقل ةشيو :ثانياً .)با همان توضيحي كه گذشت(شود  استفاده مي
اعم از تفسير،  ؛هاي مربوط به دين هاي ديني است كه در ديگر رشته گزاره استدلال بر
را منحصر در علم كلام  توان آن چگونه مي ،بنابراين .دنرو كار ميه نيز ب ...اخلاق و 

. شود استفاده ميعقلي  ةنقلي و هم از ادل ةدر فقه نيز، هم از ادل بنابراين،. دانست
 .شمار آيد هبودن آن ب بودن يا فقهي تواند دليل بر كلامي بودن استدلال نمي عقلي رو، ازاين

 ةتوان از ادل هاي كلامي نمي اگر در برخي گزاره ،گونه كه گفته شد همان افزون بر آن،
را براي مخاطب اثبات كرد و در  توان آن به دليل اين است كه نمي ،نقلي استفاده كرد

لذا اگر  .آن است  نيازمند اثبات حجيت نقل قبل از ،واقع اثبات يك مطلب به دليل نقل
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كه در  گونه همان ؛نقلي تمسك كند ةتواند به ادل ، كلامي نيز ميتمام باشداين حجيت 
هم  ،اين در حالي است كه براي اثبات ولايت فقيه .كند تمسك ميبه آن امامت بحث 
  . نقلي تمسك شده است ةعقلي و هم به ادل ةبه ادل

   دوم ةثمرنقد 
 در حالي كه .تقليد در آن راه ندارد ،بودن ولايت فقيه در صورت كلاميگفته شد كه 
آنچه كه در فقه مورد بررسي قرار  ةهم :اولاًبايد گفت  .قابل تقليد است ،اگر فقهي باشد

روزه و وجوب همچون وجوب نماز،  ،يات دينضرورقابل تقليد نيست، مانند  ،گيرد مي
در عين حال  ،ولايت فقيه بحثي فقهي استبحث ممكن است كسي بگويد  ،بنابراين... 

نهي از منكر لازم و ضروري را از باب امر به معروف و  مثلاً آن ؛نيستهم قابل تقليد 
  .بشمارد
چرا كه تقليد  ؛شدن نيست ملتزمبه چيزي دليل  بيمعناي  تقليدكردن در فقه به :ثانياً

عبارت است از حكم عقلي  كهگردد  مستدل مي ،جازم يك حكم عقليِ ةدر فقه با پشتوان
بر دليل مبتني  ،هاي كلامي هم گزاره ،بنابراين .»لزوم رجوع غير متخصص به متخصص«

هاي فقهي،  برود و هم در گزاره هاو استدلال هستند و مكلف موظف است به دنبال آن
 ،با اين تفاوت كه در فقه .تكليف خود را شناسايي كند ،مكلف موظف است با استدلال

  . گيرد حكم عقل، صورت مي ةواسط بهاثبات مطالب براي غير فقيه 
مقلد  استدلال ةمثل نسبت شيو ،استدلال در فقه و كلام ةنسبت شيوكه شايد بتوان گفت 

با  (ملزم به انجام تحقيق و استدلال  ،گونه كه هم مرجع و هم مقلد و مرجع است و همان
بر احكام شرعي هستند و بايد به آن ملتزم شوند، در فقه نيز ) همان تفصيلي كه گذشت

تيابي به سد ةشيو ،اگر چه در تقليد ؛بررسي و استدلال هستند ،مكلفين ملزم به تحقيق ةهم
  .است »لزوم رجوع غير متخصص به متخصص«تمسك به حكم عقلي  ،حكم شرعي

به  مكلفين بايد در علم كلام مستقيماًكه پذيريم  داشت كه مي البته نبايد از نظر دور
 ةخلاف فقه كه لازم نيست همه شود، اعتقاد جازم داشته باشند، ب اصول آنچه اثبات مي

چندان  ،اما اين مقدار تفاوت ؛اعتقاد جازم داشته باشند ،به اصل احكام مردم مستقيماً
بدان اعتقاد جازم  زيرا مكلف چه مستقيماً ؛ندارد بحثبودن  ثمري در كلامي يا فقهي

بداند، فرقي  به آنداشته باشد و چه از طريق تقليد بدان اعتقاد پيدا كند و خود را ملتزم 
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براي نوع روش استدلال  ،گونه كه گفته شد همان ،بنابراين. هد داشتبا يكديگر نخوا
  . كند بحث را متغير مي ةحوز ،له نيست و تنها تغاير در موضوعأمس بحث، ةتعيين حوز

 ةكلامي و از جنب ،ولايت فقيه از يك جنبه ةلأكه خواهد آمد، مس هگون همان :ثالثاً
فقه از ولايت فقيه سخن به علم كلام و هم در علم در نتيجه هم در  .ديگر فقهي است

متكفل پاسخگويي به  ،آيد و هر يك نيز بر اساس ضوابط و قواعد خود ميان مي
ل كلامي را ئل فقهي را در علم كلام و يا مسائتوان مسا گاه نمي ي هستند و هيچيالهاؤس

قابل تقليد  ،باشداگر كلامي  ،اينكه گفته شد ولايت فقيه ،بنابراين. در فقه مطرح ساخت 
الي از ولايت ؤمراد چه سكه ال شود ؤقابل تقليد است، بايد س ،نيست و اگر فقهي باشد

خداوند باشد، مربوط  ةاثبات اين ولايت از ناحي ةال دربارؤچنانچه سيعني  ؛فقيه است
ال مربوط به افعال مكلفين ؤگاه فقهي نخواهد بود و چنانچه س  به علم  كلام است و هيچ

حكم خود را  ،هر يكلذا . گاه كلامي نخواهد بود شود و هيچ د، مربوط به فقه ميباش
  .  يك را به كل بحث ولايت فقيه تسري داد در نتيجه نبايد حكم هر .دندار

  سوم ةثمر نقد
بودن  فقهي بودن آن و ديني موجب برون ،بودن ولايت فقيه كلاميكه گفته شد اينكه 

زيرا  ؛ولايت فقيه خواهد بود نيز قابل پذيرش نيستبودن بحث  ديني آن موجب درون
در اين صورت علاوه بر  ،عقلي اثبات كرد ةچنانچه بتوان ولايت فقيه را با ادل :اولاً

؛ چرا باشد نيزديني  تواند يك بحث درون مي ،ديني باشد تواند يك بحث برون اينكه مي
اثبات ديني را  حث درونديني و هم برخي مبا هم مباحث برون) مستقل(عقلي ةادل كه
 ،طور مثال در فقه هب. اند يكي از منابع فقهي قرار داده ، عقل رادليلبه همين  .كنند مي

گاه   اما هيچ ،گردد عقل اثبات مي وسيلة بهاحكام افعالي كه حسن و قبح آنها ذاتي است 
  .له اصولي پنداشتأله را يك مسأتوان اين مس نمي

بودن يك بحث در اين است كه  ديني بودن و يا درون ديني تفاوت عمده در برون :ثانياً
هاي استدلال را بر اموري بنا كرد كه مخاطب آنها را قبول  ديني بايد پايه در مباحث برون

 د،اعتقاد ندارمخاطب به باورهاي ديني  ،ديني داشته باشد و از آنجا كه در مباحث برون
اما بايد توجه  .ديني خلاف مباحث درون راي استدلال بهره برد، بتوان از نقل بر لذا نمي
ل ئيعني تمام مسا باشد؛ديني  برون ،ل علم كلامئگونه نيست كه تمام مسا اين كه داشت
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؛ ه كرددتوان از نقل هم استفا زيرا در علم كلام مي ؛عقلي اثبات گردد ةعلم كلام با ادلّ
اي از نقل استفاده كرد، گوينده بايد ابتدا با  لهأدر مواردي كه بايد براي اثبات مس يعني
سپس با استفاده از نتايج  ،ها و مباني حجيت نقل را به اثبات برساند عقلي پايه  ةادل

 ةقبل از هر چيز با ادل ،به همين دليل در مباحث كلامي .به نقل تمسك نمايد ،حاصله
اثبات ... امامت و  ،نبوت ،گردد و سپس بر همين اساس ثبات ميوجود خداوند ا ،عقلي
اين  اما .ه برد نقلي نيز بهر ةتوان در اثبات معاد از ادل به همين دليل است كه مي .گردد مي
  ةچنانچه از ادل ،بنابراين. ديني نخواهد كرد گاه بحث معاد را فقهي و يا درون هيچ ،لهأمس

تلقي  ديني تواند يك بحث برون مياين بحث  ،استفاده شود ولايت فقيهعقلي براي اثبات 
ديني باشد، اما اينكه با  تواند يك بحث درون نقلي استفاده شود مي ةشود و چنانچه از ادل

تواند  نمي ،شود براي اثبات ولايت فقيه استدلال مي -  ديني ديني يا برون درون - چه روشي 
عقلي داراي دو  ةادلنتيجه گرفت كه توان  پس مي. اي در اصل آن ايجاد نمايد  خدشه

مستقيماً مطلبي در موضوعات كلامي را اثبات  ،دليل عقلي يگاه هستند؛كاربرد اساسي 
نيز در طريق اثبات حكم  يگاه خدايي وجود دارد وكه كند  مثلاً ثابت مي ؛كند مي

از آن طريق  كهكند  نقل را ثابت مي  يعني ابتدا مباني حجيت ؛گيرد شرعي قرار مي
كند كه  و يا ملازماتي را اثبات مي توان به حكم شرعي از طريق نقل استدلال كرد مي
 ؛منحصر در موارد مذكور نيست ،البته اين مطلب. احكام شرعي را نتيجه دهد تواند مي

 صورت مستقل و مستقيم آن ولايت فقيه نيز يكي از مطالبي است كه عقل بهگاهي زيرا 
پس  يشود و گاه ديني گفته مي برون ،د كه اصطلاحاً به اين نوع استدلالكن را اثبات مي

نقلي بدان استدلال نمود كه در اين  ةواسطه ادله توان ب از اثبات مباني حجيت نقل، مي
  .ديني خواهد بود اصطلاحاً بحثي درون ،صورت

 ةكه در ثمر اشكالاتي ةهم ،بنابراين .اول است ةالبته اين ثمره در واقع بيان ديگر ثمر
  .اول گفته شد در اين ثمره نيز جاري است

    چهارم ةثمر نقد
همه بايد بدان اعتقاد  ،كلامي باشدبحثي  ،ولايت فقيهبحث چنانچه كه گفته شد 

  .توانند در آن اختلاف كنند فقها مي ،جازم داشته باشند و اگر فقهي باشد
گونه  همان :اولاًزيرا  ؛جاري نيستله أاين ثمره نيز در مسكه بايد گفت  مورددر اين 

د، نگير مسائلي كه در فقه مورد بررسي قرار مي ةگونه نيست كه هم كه گفته شد، اين
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 .آيند شمار مي بسياري از احكام فقهي از ضروريات به ؛ چرا كهقابل اختلاف باشند
واضح و صحيح هستند و يا متكي بر اجماع بوده  ةهمچنين برخي ديگر نيز كه داراي ادل

و يا  هستندعقلي غير قابل خدشه  ةو يا حتي برخي از احكام شرعي كه مبتني بر ادل
از مباحثي  همگي... همچون اصل برائت و  ،قواعد فقهي كه فقها در آن اختلاف ندارند

از . دارد هاآن ةحكايت از عدم تخصص گويند ،هاكه هرگونه اختلاف نظر در آن هستند
همه بايد بدان اعتقاد جازم  ،كلامي باشدكه اي  لهأگونه نيست كه هر مس اين ،سوي ديگر

داشته باشند، اگر چه برخي از مطالب كلامي همچون اعتقاد به اصول دين از مواردي 
  . پذير نيست است كه اختلاف

دليل بر  ،باشد اي كلامي لهأشود صرف اينكه مس گونه كه ملاحظه مي همان ،بنابراين
  .قابل اختلاف است باشدآن نيست كه غير قابل اختلاف است و يا اگر فقهي 

  پنجم  ةثمر نقد
ولايت بحث بودن  يكي ديگر از ثمرات كلامي يا فقهي اي ه عد ،طور كه بيان شد همان

بحثي كلامي باشد، بايد قائل  ،ولايت فقيهبحث اند كه چنانچه  فقيه را چنين مطرح كرده
خداوند  گفته شود كهشد و اگر اين بحث  فقهي باشد و  »انتصاب ولي فقيه« ةبه نظري

معتقد  »انتخاب ولي فقيه« ةچنين ولايتي را براي فقيه جعل نكرده است، بايد به نظري
حال آنكه با توجه  به آنچه  .)49: 1372سروش، ؛ 35، ش1382كربلايي پازوكي، ( شد

بودن  توان فهميد كه معناي كلامي خوبي مي كه پيش از اين گفته شد، با كمي دقت به
خداوند چنين حقي را جعل كرده كه مثلاً يك بحث اين نيست كه در آن اثبات شود 

 يبلكه حتي اگر ثابت كنيم كه خداوند چنين حقي را در زمان غيبت به فقها ؛است
هر  ،بنابراين. باز هم بحثي كلامي مطرح شده است ،است اعطا نكردهط ئالشرا جامع
فعل  حيث اينكهچنانچه از  ،گيرد اي كه در علوم مختلف مورد بحث قرار مي لهأمس

خواه قائل به ارتباط آن با  ،به آن بپردازيم، بحثي كلامي مطرح شده استاست خداوند 
  .را از ذات ربوبي نفي كنيم آن  خداوند باشيم و خواه

  مي و فقهي ولايت فقيه جايگاه كلا
يابيم  فقه درميعلم با توجه به آنچه گفته شد و با دقت نظر در موضوع علم كلام و 

است؛ مباحث فقهي متفاوت  ةطور كلي با حوز هكلام بعلم مباحث  ةحوز :اولاً كه
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آنها  ةفقه دربارعلم متكفل پاسخ به سؤالات خاصي است كه  ،كلامعلم  اي كه گونه به
، دهد كه كلام گونه كه فقه نيز به سؤالاتي پاسخ مي همان ؛ندارد اي گيري موضع گونه هيچ

الات ؤس ،لهأهر علمي نسبت به يك مس ،به تعبير ديگر .پاسخ به آنها نيست مسؤول
  .ندارندال ؤآن س رايگونه پاسخي ب مخصوص به خود را دارد كه علوم ديگر هيچ

، امري استبحثي كلامي يا فقهي  اماًطرح اين بحث كه ولايت فقيه الز ،بنابراين
موضوع خاصي بحث  ةمنظور اين است كه حال كه هر علمي دربار. باشد مياساس   بي
 توان بحث ولايت فقيه را منحصراً پس نمي ،دهد الات خاصي پاسخ ميؤكند و به س مي

تواند از جهتي داخل در علمي و از جهت ديگر  چرا كه مي ؛داخل در يك علم دانست
تواند از جهتي كلامي و از جهت ديگر فقهي  چه اينكه مي ؛داخل در علم ديگر باشد

لزوم جعل ولايت  ،اگر ولايت فقيه در علم كلام مورد بحث قرار بگيرد ،بنابراين. باشد
در اين صورت بحث . گيرد مورد بررسي قرار مي ،خداوند متعال ةبراي فقيه از ناحي

يا چنين برسيم كه خداوند چنين جعلي كرده باشد و خواه به اين نتيجه  ،كلامي است
شود از ولايت فقيه  در هر صورت هم در كلام و هم در فقه مي. جعلي نكرده باشد

  .بحث كرد
براي  ،شود خاص مي يبا عدم توجه به آنچه موجب ورود يك بحث در علم 1برخي

 ،سوي متكلمين به عدم طرح آن از ،بحثي كلامي نيست ،ولايت فقيهبحث اثبات اينكه 
دليل بر كلامي يا غير  اين مسأله،طرح عدم اند و حال آنكه طرح يا  تمسك جسته

بحثي پيرامون اثبات ولايت از ناحيه  يهر كس ،به همين سبب. بودن آن نيست كلامي
زيرا اين بحث   ؛بحثي كلامي را در پيش گرفته است عملاً ،خداوند براي فقيه مطرح كند

و خواه از خواه اين بحث توسط فقها صورت گرفته باشد  ،خداوند استمربوط به فعل 
   .متكلمين سوي

به همين ترتيب چنانچه بحث ولايت فقيه را از جنبه فقهي آن مورد توجه قرار دهيم 
حدود اختيارات او  ؟به سؤالاتي نظير اينكه آيا بر فقيه واجب است اعمال ولايت نمايد

پاسخ داده گونه  اين ؟...ت از فرامين او اطاعت كنند و چيست؟ آيا بر مكلفين واجب اس
 ت؛فقهي اس صرفاً ،احكام افعال مكلفين است ةخواهد شد كه چون اين سؤالات دربار

. سازد نمي مستغني ،دادن به اين سؤالها در فقه، ما را از طرح آن در علم كلام چند پاسخ هر
گويي به سؤالهاي خاص خود  پاسخ متكفل ،هاي كلام و فقه يك از حوزه هر ،بنابراين
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  2.در موضوع ولايت فقيه هستند
بحثي  ،بحث سرپرستي اجتماع و امامت امت قبل از هر چيز ،از آنجا كه از نظر اماميه

امامت عامه و يا  ةرا در ذيل ادل كلامي است، امامت را يكي از اصول مذهب دانسته و آن
حالي كه از نظر اهل  در .اند قرار دادهطور مبسوط مورد بررسي  خاصه در علم كلام به

به همين . صورت بحثي فقهي مطرح شده است امامت و سرپرستي اجتماع به ةلأمس ،سنت
عنوان يك بحث فقهي  انتصاب فقيه توسط غير خداوند را بهنظرية  ،اشاعره و معتزله ،دليل

اگر چه لزوم  كه اشتاما بايد توجه د. اند كند مطرح كرده افعال مكلفين بحث مي ةكه دربار
شدن به عدم ثبوت انتصاب آن از  لئمستلزم قا ،انتخاب سرپرست جامعه توسط مردم
نيست كه چون مردم حاكم را انتخاب  آن سخنسوي خداوند است، اما معناي اين 

زيرا  ؛پس بحث تعيين سرپرست از هر جهت بحثي فقهي است - و نه خداوند  - كنند  مي
خداوند چنين ولايتي به فقيه داده است يا نه، يك بحث كلامي بحث از اينكه  ترديد بي

گاه نتايج حاصله از  گونه كه گفته شد هيچ فعل خداوند است و همان ةدربار چرا كه ؛است
بلكه موضوع آن با صرف  ،كننده جايگاه آن در علم خاصي نيست تعيين ،لهأطرح يك مس

آن بحث خواهد بود؛ اگر چه ممكن است بين  ةكننده حوز تعيين ،نظر از اثبات يا نفي آن
  . ها نيست ل در حوزهئي خلط مساامعن له در دو حوزه تلازم باشد، اما اين بهأدو مس

بحث  ،معرفي كرد كه در آن منابعيترين  قديمي البلاغه را يكي از شايد بتوان نهج
هجري  اين تلقي تا حدود قرن پنجم .مباحث كلامي مطرح شده است ةامامت در حوز

چنين گمان كرد كه ) ق.ه 505متوفاي (مورد ترديد كسي نبود تا اينكه محمد غزالي 
در ) ق.ه 551متوفاي ( الدين آمدي فقه است و افرادي چون سيف ،بحث امامت ةحوز

و شارح  »المواقف«و مؤلف ) 363: ق1391آمدي، ( »المرام في علم الكلام يةغا«كتاب 
نموده و بحث امامت  پيروياز وي  )344: 8ق، ج1325رجاني، جال( آن ميرسيد شريف

  . عنوان يك بحث فقهي مطرح نمودند هو سرپرستي اجتماع را ب
طوسي  الدين، فارابي، علامه حلي، خواجه نصيرابن سينادر عين حال افرادي چون 

غيبت را بحثي كلامي  عصرولايت و حاكميت در  ،بحث امامت ،از فقها يو بسيار
 ةبه همين جهت ميرداماد در تعليق. اند دانسته و براي آن استدلالهايي مطرح ساخته

در  داند، و نصب امام را بر خداوند واجب ميرا از افعال خداوند دانسته  آن »كافي«
و نصب من يأمر بالعدل و المعروف «: گويد وي مي .داند را بحثي كلامي مي نتيجه آن
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كلامي  جنبةو چنان  )203 :1386ميرداماد، (» االله و رحمته حكمةواجب في  من بعده
فقهي آن ارجحيت داشته است كه حتي برخي از  ةسلف بر جنب يفقهانزد بحث در 

مستقل  بابيل اينكه ولايت فقيه در كتب فقهي در ييكي از دلاكه اند  نويسندگان گفته
همگي آنان اساساً بحث ولايت فقيه را  كه ه استاين بود ،مورد بحث قرار نگرفته است

كتاب مستقلي را در فقه براي آن  ،بدين جهت .نه فقهي ،دانستند بحثي كلامي مي
كتب ذيل احكام و لوازم  فقهي آن در از اند و تنها به بيان برخي  اختصاص نداده

 ةدور ،حتي در بررسي تطورات مباحث سياسي در اسلام .اند مختلف فقهي پرداخته
بندي سير  اند و با تقسيم تكون سياست در كلام را مقدم بر تكون آن در فقه دانسته

تكون سياست در كلام بود، سپس  ةدور ،اول ةدوركه معتقدند  ،سياست به چهار دوره
بازگشت سياست به جايگاه خود در  ةدنبال آن دور هتكون آن در فلسفه و فقه و ب ةدور

   .ته استعلم كلام و اصول دين، شكل گرف
آيد  شمار مي امامت در عصر غيبت به ةحال اگر ولايت فقيه را از آن جنبه كه ادام

له به أاما اين مس. ايم بدون شك بحثي كلامي را در پيش گرفته ،مورد بررسي قرار دهيم
ولايت فقيه را توان  ميچرا كه در عين حال  ؛نافي نگرش فقهي به آن نيست ،هيچ وجه

چه براي خود ولي  ؛تكاليفي را براي انسانها ،خداوند ةآن از ناحياز آن جهت كه جعل 
به همين علت است كه از . بحثي فقهي دانست ،كند و چه براي ديگر مكلفين ايجاد مي

اثبات نبوت و امامت عامه و خاصه در علم كلام مورد بررسي قرار  ةلأمس ،نظر شيعه
مسأله اما همين . االله است زيرا انتصاب آنها از جانب خداوند و مربوط به فعل ؛گيرد مي
شود در فقه مورد بررسي قرار  آنجا كه مربوط به فعل مكلفين مي -نبوت و امامت  -

شود چون در كلام اثبات شد كه خداوند نبي و امام را منصوب  گفته مي گيرد؛ مثلاً مي
وليت را بپذيرد و  بر مردم نيز واجب ؤفلان مست واجب اسپس بر نبي يا امام  ،كرد

. شود است كه از آنها اطاعت كنند و يا امثال اين احكام كه به فعل مكلفين مربوط مي
اعم از نبي، امام، فقيه و يا مردم سخني به ميان  ؛هرگاه در رابطه با فعل مكلفين ،بنابراين

ثبوت نبوت در از اگر چه  ،ليلبه همين د. علم فقه بحث شده است  ةآيد، در حوز مي
اما لزوم انجام رسالت و وجوب ابلاغ ولايت ولي از سوي نبي  ،شود كلام بحث ميعلم 

  . آيند شمار مي مباحثي فقهي به ،و لزوم سرپرستي فقيه در دوران غيبت و امثال آن
كردن به بخشي  در واقع نگاه ،منحصرديدن بحث ولايت در كلام يا در فقه ،بنابراين
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توان گفت كه ولايت فقيه  البته با همين ملاك مي. ز مباحث ولايت فقيه خواهد بودا
همچون بعد سياسي، بعد عرفاني،  ياز ابعاد ديگر ،علاوه بر بعد كلامي و بعد فقهي

 ةفهم دقيق هم ،بدون شك .تواند مورد دقت نظر قرار گيرد مي... و   حقوقي ،اجتماعي
خاص خواهد  ةدم انحصار نگرش به آن از يك جنبمستلزم ع ،هاي ولايت فقيه جنبه
يك از منظر خود به بحث  بايد هر ...هم عارفان و ،هم فقها ،كلمينمتدر نتيجه هم . بود

اساس و  بي ،كلامي يا فقهي است، تنها  بحثمناقشه در اينكه  لذا. ولايت فقيه بنگرند
  .رسد غير منطقي به نظر مي

 يادن وب كلامي ةعنوان ثمر همواردي كه ب ةكلي برتوان  با همين نگرش است كه مي
علاوه بر آنكه اغلب  ؛ زيراولايت فقيه مطرح شده است خرده گرفتبحث بودن  فقهي

خصوصياتي براي بحث فقهي ذكر  نيزدر مواردي  ،حقيقي اين بحث نيست ةآنها ثمر
 .وجود نداردهمچون امكان تقليد كه در نگرش كلامي چنين خصوصيتي  ،شود مي
بلكه به علت اختلاف موضوع  ،مبتني بر نزاع بين كلام و فقه نيست ،ونه مواردگ اين

را به حساب  كلامي است و نبايد آنحوزة بحث فقهي از  ةنگرش فقهي و اختلاف حوز
  .نزاع گذاشت ةثمر

تلقي عمومي كساني كه وجه كلامي بحث ولايت فقيه را مطرح  قابل توجه اينكه ةنكت
توان ولايت  مي ترديد بيگردد و حال آنكه  كنند عمدتاً به كلام قديم و سنتي باز مي مي

مهمترين دليل بر اينكه بحث . فقيه را از منظر مباحث كلام جديد نيز مورد توجه قرار داد
گيري  مباحث دارد اين است كه هرگونه موضعوثيقي با اين حوزه از  ةرابط ،ولايت فقيه

اي كه  گونه به بود؛داراي آثاري در بحث ولايت فقيه خواهد  ،در برخي مسائل كلام جديد
طور مثال مباحثي  هب. گردد موجب تحول در اين نظريه نيز مي ،هرگونه تحول در آن
 ؛شناسي معرفت حثقلمرو دين، آزادي، مبا ،-  حداقلي و حداكثري - همچون انتظار از دين 

همگي با بحث ولايت فقيه و احكام ... هاي مختلف از دين، هرمنوتيك و تئهمچون قرا
توان با  گاه نمي چنين ارتباطي است كه هيچ ةواسط هآن ارتباطي تنگاتنگ دارند و دقيقاً ب

  .نياز شد ها بي جنبهپرداختن به بحث ولايت فقيه از يك جنبه، از پرداختن به آن از ديگر 

  گيري نتيجه
مورد بحث قرار گيرد، فقه علم در علم كلام و هم در هم تواند  ميت فقيه يبحث ولا

شود به  فعل خداوند بحث مي ةتنها دربار ،با اين تفاوت كه به علت اينكه در علم كلام
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كه مربوط به فعل خداوند باشد و در عين  خواهد شدالاتي از ولايت فقيه پاسخ داده ؤس
الهايي كه مربوط به حكم ؤدر علم فقه نيز مطرح شده و به ستواند  ميحال همين بحث 
طرح اين بحث كه ولايت فقيه اگر  در نتيجه اساساً. بدهدپاسخ  ،افعال انسانها است

گونه ثمري  هيچ ،فقهي نيست ،باشداگر كلامي  پس كلامي نيست و يا باشد،بحثي فقهي 
  . ندارد
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